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 «معن ج اعدائهم ا لي  ححمد   له  اطالرين    العن  لي  الّل  ب  اعالمين    لي الحمدلّل »
  خلاصه جلسه گذشته

کند و برای دلالت بر استیعاب و شمول نسبت به دلالت بر عموم می« کل»بحث ما درباره الفاظ و ادات عموم بود عرض کردیم که 

استیعاب  عموم وافراد نیز نیاز به اطلاق و جریان مقدمات حکمت ندارد. همچنین گفتیم که مفرد محلی به لام چنین دلالتی ندارد و بر 

نسبت به افراد دلالت ندارد اما جمع محلی به لام به نظر ما، خلافا للمحقق الخراسانی و جمع دیگری از بزرگان دلالت بر عموم دارد 

ده که بر سر آن آمده استفا« ال»و این دلالت و حکایت از استیعاب نسبت به افراد و شمول نسبت به افراد از تعریف خود جمع و 

 د. شومی
 اشکال به محقق خراسانی

را فرمودند که مقداری ابهام دارد و محقق خراسانی با اینکه قائل شدند به عدم دلالت جمع محلی به لام بر عموم و شمول، مطلبی 

ن یکون نعم لایبعد ا» :ایشان فرمودهایشان و آن اینکه  خراسانی یا استفهامی است از در حقیقت اشکالی است به محقق هااین مطلب

  .دارد دیعاب نسبت به همه افرات؛ بله بعید نیست که عند اطلاقها بگوییم ظهور در اس«فی استیعاب جمیع افرادهاظاهرا عند اطلاقها 

 بت به افراد ندارد یا درسبر استیعاب نکه دلالت کند از آنچه که قبلا گفته . آیا ایشان عدول میاین معنایش خیلی روشن نیست

شمول نسبت به موقع د نیست که آن شود بعی ت در آن جاریمقدمات حکم اطلاق و کند که اگر مثلامطرح می را احتمالی قتیحق

 .به تعبیر دیگر ممکن است اشاره به اطلاق شمولی داشته باشد ،همه افراد داشته باشد
 عموم استغراقی یا مجموعی بر « ال»جمع محلی به بررسی دلالت 

 است و این به واسطه تعریف جمع ءت به همه علمابسند بر شمول نکدلالت می« العما»دلالت بر عموم دارد  ،محلی به لام گفتیم جمع

ایر و س« ءالعلما»این است که  ل، منتهی سواعبارت است از اقصی مراتب الجمعیک مرتبه معین و معرفی دارد و آن  که اشاره به

   :د داردوال وجحتما؟ اینجا دو ندکنیر کدام یک از اقسام عموم دلالت مب شده،« لا»ف به معر َّ مواردی که در آنها جمع

 کند.بگوییم یکی از الفاظ عام مجموعی است و دلالت بر عام مجموعی می .1

   .لت کند منتفی استلازیرا احتمال اینکه بر عموم بدلی د .ندک. بگوییم دلالت بر عموم استغراقی می2
 دلیل دلالت جمع محلی به لام بر عام مجموعی 

 خاطر دو ویژگی که در آن وجود دارد:، به عی داردظهور در عام مجمو« ءالعلما»

 درس خارج اصول استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي

 5011 آبان 51 :تاریخ                                                                      عام و خاص موضوع کلی: 
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 –بررسی دلالت جمع محلی به لام بر عموم استغراقی یا مجموعی  –خراسانی                           
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بر جمع داخل شده و معنایش این « ال»است، « ءالعلما»غیر از « العالم»بر سر آن وارد شده طبیعت نیست، « ال»آنچه که  اول:

با توجه به  مااگفتیم معنایش همان اقل جمع است مثلا دو عالم یا سه عالم، کلمه وارد نشده بود میبر سر این « ال»است که اگر 

ب مراتمرتبه معین و معلوم در جمع تنها و تنها اقصی و کند ی اشاره میمبه مرتبه معین و معلو« ال»بر سر آن آمده، چون « ال»ینکه ا

نی ییک مرتبه معنیست،  هم ست، مراتب میانی جمعنیآمده، اقل الجمع « ال»آن که بر « ءعلما»ر از وع است، دیگر مسلم منظمج

 ، لذا آن بالاترین مرتبه اینجا اراده شده. عجم بمرتبه معین جمع عبارت است از اقصی مراتاست و تنها 

 . اردد دراد و مصادیق آن ارتباط و انسجام وجوحتما بین افدر جمع  :دوم

گوییم بین افراد این اینکه می ؛«ءالعلماع مجمو»یعنی « ءالعلما»است که  یناش ایجهنتبگیریم، نظر  رد یت راصدو خصو یناگر ا

ها یک خصوصیت آن که بین اییعنی مجموعه «علماء»، زیرا خاصیت جمع است است که این، برای این طبیعت انسجام وجود دارد

ی و عموم مجموعی شمول مجموع .ی داردعموم و شمول مجموع رب دلالت «ءاکرم العلما»شود که این می نتیجه ا، لذاست و ارتباطی

. تنها رداای ندفایده د و یک نفر را اکرام نکنیدنود و نه نفر را اکرام کنی ،د دارندوشما از صد نفر عالمی که دردنیا وج اگر یعنی اینکه

  ده.رام تحقق پیدا نکرکفر از این صد نفر کأنه انود و نه نزمانی این امر امتثال شده که همه با هم اکرام شده باشند، با اکرام حتی 
 بررسی

 رسد محل اشکال است. زیرا: این حرف واحتمال به نظر می

بر  «ال»است که با توجه به آمدن  ، بلکه یک جمعستطبیعت نی« ال»مدخول بر دو پایه استوار است. اول اینکه این مطلب  اولا:

 :گویند. اینکه مییژگی استدومین و ر. لکن مشکل دبحثی ندارد . اینکندب جمع میتر آن دلالت بر غایت مراتب جمع و اقصی مراس

به جای کنیم که مثلا مولا است که بین افراد آن اتحاد و انسجام وجود دارد، اینچنین نیست، گاهی ملاحظه می این یت جمعصخصو

 یا« هذا البلد ءاکرم علما»ید وگ، مثلا میکندن مییااسته خودش را به گونه دیگری بو خو بیاورد مطلب «ال»جمع  بر سر هنکای

خصوصیت  آن، مراتب ندارد یدیگر دلالت بر اقص« البلد ءعلما»یا  «الفقه ءعلما» نجایید، ام کنراعالمان فقه را اک ،«الفقه ءاکرم علما»

ولی در ادبیات عرب  ،کندیم، در زبان فارسی فرق نبله کند؟ن است بگویید این ظاهرش فرقی نمیممک شد.یده میفهم «ال»فقط با 

« ءعلما»عین و معرف است ولی همین مراتب جمع که مکند بر اقصی لت میدلا شد، بیان توضیحی که یاید بابر سر جمع ب« ال»وقتی 

، بلکه دلالت ندارد ءعلما مراتبی اقصو بر  رود، اینجا دیگر آن خصوصیت کنار میشود« بلد»فه به اضا نیاید و بر سرش« ال»اگر 

هیچ  یدکنمی، ولی ملاحظه ع نیز قابل تطبیق استه نفر و چهار نفر و اقل مراتب جماین بر س. ام کنیدرعلمای شهر را اک گوید:می

، به یتعداد محدود، فقط م نکنداشهر را اکر ء، این شخص همه علمافرض کنید رگیعنی ا .می بین این افراد نیستاجانس ارتباط و

یدا کرده متثال تحقق پین چند نفر اگویند به اعتبار اگوید این امتثال نکرده، نه، می، اینجا کسی نمیتان دست را اکرام کندتعداد انگش

  .تاس

ای نداریم که در جمع قرینهو هیچ دلیل یست. ما رسد قابل اتکا ننظر می به تکیه شده، به آن پس این خصوصیت و ویژگی دومی که

له همین باشد مسئ باید در عام شمولی نیز جمع این خصوصیت را داشته باشد، . اگرباشدارتباط و انسجام  د بایدراباید حتما بین اف

  ؟وقت چه فرقی است بین عام مجموعی و عام شمولی آن و
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 ایشناین مع «ءموع العلمااکرم مج»لم بگوید ، حال اگر متکی استاز الفاظ دال بر عام مجموع« مجموع»اند کلمه گفتهآقایان  ثانیا:

آید به دست می« ءالعلما»فرض عام مجموعی از کلمه زیرا طبق ، کید عام مجموعی باشدتأ« مجموع» ین احتمال،است که طبق ا ینا

صرفا جنبه  شود هفاضا« مجموع» هاش آن است که چنانچه کلمهلازم لام استفاده شود،محلی به  از جمع مجموعی عموماگر  حال

به هیچ « ءاکرم مجموع العلما»این روشن است که  هالیکح ر، درا خواسته ءد، یعنی کأنه متکلم مؤکدا اکرام مجموع علماکید پیدا کنتأ

 .دوشنمی ادهوجه جنیه تاکید از آن استف
  حق در مسئله

ی یعابستد بر عموم استغراقی یا شمولی یا انکی، صرفا دلالت معموم پذیرفته شد رکه جمع محلی به لام که دلالتش ب رسدمی نظرلذا به 

 ست. نی لوکند قابل قبلت بر عموم مجموعی میز الفاظی است که دلاینکه بگوییم این او ا

 . نکره در سیاق نفی و نهی4

  و نهی چند بحث داریم: نکره در سیاق نفی در مورد

 ثخواهند بحرا که می عنوان ینا؟ زیرا معمولا ملحق به نکره در سیاق نهی است یا خیر که آیا نکره در سیاق نفی،این اول: بحث

که این دو  با کنند. لکن باید توجه داشت کنند یا نهی را مقدم میگویند نکره در سیاق نفی و نهی. حال یا نفی را مقدم میکنند می

، خیر، گویند؛ بعضی مخالفند و مییشود به نکره در سیاق نفی ملحق میعتقدند نکره در سیاق نهبعضی م هم متفاوت هستند، یعنی

ره وادی نک ؟نیستندآیا اینها از یک وادی هستند یا از یک وادی  پس یک بحث در واقع در این است که .الحاق در کار نیست این

  ؟نکره در سیاق نهی واحد ام لا در سیاق نفی و

  ؟شوند یا خیرت دال بر عموم محسوب میاآیا اینها از الفاظ یا هیئ یا نفیق نهی انکره در سیاین است که  :بحث دوم

  ؟سایر ادات عموم دارد یا خیر، آیا در دلالت بر عموم، تفاوتی با از الفاظ و ادات عموم محسوب شوداین است که اگر  :بحث سوم

   ؟دارد یا خیر تز به مقدمات حکمکه آیا در دلالت بر عموم، نیااین است  بحث چهارم:

این چهار مطلب و جهتی که بیان شد، در حقیقت به یک معنا همه محل اختلاف است. حال یکی یکی این موارد را مطرح خواهیم 

کنند یا خیر؟ اگر دلالت بر عموم یمعموم لا دلالت بر آیا اص ؟به هم ملحق هستند و از یک وادی هستند یا خیر ه آیا اینهارد کک

طرح م ت و جریان اطلاقاز کجا ناشی شده است؟ و بعد نیز مسئله نیاز به مقدمات حکملت بر عموم چگونه و کنند کیفیت دلامی

  .ار بگیردرپس این چند جهت باید مورد بررسی ق .است
   ی هستند ؟دواآیا نکره در سیاق نفی یا نهی از یک جهت اول: 

عموم است،  رقائل به دلالت اینها ب هکی به محقق خراسانی ن، البته محقق اصفهاهستند یداینها از یک وا است دقتانی معسرامحقق خ

 هکرن . لذااینها از یک وادی هستند دند کهمعتقنظرند،  هم ینکه این دو از یک وادی هستند با هم،در اصل ا اشکال کرده، اما مع ذلک

  شود.ملحق میاق نفی به نکره در سیاق نهی در سی

ز اق نهی چیدر سی رهچیز است و نک یک سیاق نفی، رینها با هم متفاوت هستند. نکره دتند که اسهابل بعضی بر این عقیده قاما در م

 است.  یدیگر
 کلام محقق  خراسانی
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در هر  ه.ر کردکا در باب نکره در سیاق نهی نیز ذر ینهم ر کرد،لت نکره در سیاق نفی ذکمحقق خراسانی همان دلیلی را که برای دلا

. مهم این است که نکره یا اسم جنس در سیاق نفی «دم الا بانعدام جمیع افرادهاالطبیعة لاتنع»قاعده عقلیه به دو مورد استناد کرده 

شود  رکاسم جنس نیز اگر اینجا ذ ،ندارد یتصنکره نیز خصو ،مهم است قرار بگیرند یا نهی، اصل نکره بودن یا اسم جنس بودن

 «اردللارجل فی ا»، «لیس رجل فی الدار» :گوییم، یک وقت می«لدارلارجل فی ا»ییم وگ. یک وقت است که میهمان معنا را دارد

کره ن. فرق بین نکره استمثال دیگری در است و جنس در یک مثال اسم « رجل» متفاوت هستند. با هم «لیس رجل فی الدار»با 

، اما نکره دلالت بر که پای هیچ قیدی در میان باشدینا کند، بدونو اسم جنس این است که اسم جنس دلالت بر خود طبیعت می

یعنی یک مرد « رفی الدا لیس رجلٌ» ای وحدت دارد،اشاره به معناین تنوین « لیس رجلٌ» گوییم:، ما میده داردطعبیت بقید الوح

گوید یک مرد در ، کأنه میدهید بقید الوحمقیعنی طبیعت رجل، « رجلٌ» ،داردحدت اشاره به همان وین ین تنواست، نی قاداخل ات

طور نیست، آنجا تنوین وجود ندارد، قید وحدت نای سنا در اسم جام؛ در اتاقرا د غیر معین رمکند وجود یک ت، نفی میساتاق نی

 شود.از این معنا استفاده نمی

، گیردرار میدر سیاق نفی ق یک وقت اسم جنس« اردللیس رجل فی ا»گوییم می ،ردیگرار میسیاق نفی قره در پس یک وقت نک

سیاق  ه درگویند نکریست. درست است که میه و اسم جنس از این جهت فرقی ندر بحث ما بین نکر«. دارالرجل فی لا»گوییم می

.  گیرد، هر دو را در بر میغیر مقیدت ع، یعنی طبیاسم جنسید الوحده یا ، یعنی طبیعت مقید بقره است، اما این اعم از خود نکنفی

نهی را  ی در حقیقتنست که محقق خراسالعل جهتش این اراسانی علت اینکه نهی را نیز به نفی ملحق کردند، اینجا محقق خمنتهی 

اما محقق « زجر عن ایجاد الطبیعه» :دگوین، بعضی میف استزیرا در باب حقیقت نهی اختلا .انددت مییعترک طببه معنای طلب 

زجر »کند با اینکه بگوییم نهی عبارت از و این خیلی فرق می ب ترک، نهی عبارت است از طل«الترکطلب » :فرمایدی مینخراسا

 . است« عن ایجاد الطبیعه

« اطلب منک ترک شرب الخمر»این است یعنی معنایش  «تشرب الخمرلا»گوید ین وقتی نهی به این معنا باشد کأنه وقتی میابنابر

اگر یک  ،د آن طبیعت ترک شودراشود که همه افرتی محقق میو ترک شرب خمر در صورا کنم ترک شرب خمر من از تو طلب می

 زنیکأنه در باب نهی یعنی  ،یمدربیان ک هک ای استتهاین همان نک .ه استردفرد از این طبعیت ترک نشود این خواسته تحقق پیدا نک

 «. الطبیعة لاتنعدم الا بانعدام جمیع افرادها»اتکا کرده است به همان قاعده محقق خراسانی 

   .بیندینها نمیفرقی بین ا ،در سیاق نفی ه در سیاق نهی را به نکرهند نکرکراسانی ملحق میبر این اساس محقق خ
 بررسی کلام محقق خراسانی

لذا  ،دی دیدااز یک ورا ها ، حداقل از حیث بیان مسئله  نباید اینها با هم تفاوت دارندنیاما همانطور که بیان شد طبق نظر برخی ا

صرف الوجود یتحقق بتحقق اول وجود من »دند که اگر امر عبارت از تعلق به صرف الوجود باشد، در باب امر طبیعتا برخی معتق

د محقق شده است، لذا در مقام امتثال امر اگر یک فرد امتثال اولین وجود از این وجودات اگر محقق شود صرف الوجو« هذه الطبیعه

کند با تحقق یک فرد. اما اگر نهی بخواهد به صرف شود طبیعت محقق شده است، این روشن است که صرف الوجود تحقق پیدا می

که محقق  حقق نشود همانی از افراد طبعیت ماش این است که هیچ فردالوجود تعلق پیدا کند تعلق نهی به صرف الوجود لازمه

 خراسانی گفتند. این در باب نهی.
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توانیم بگوییم نفی به صرف الوجود متعلق یا این بیان در مورد نکره در سیاق نفی نیز جریان دارد؟ یعنی در باب نفی نیز میحال آ

مثلا این معنا را استفاده  کنیم؟ « الدارلارجل فی »خواهیم از شده است؟ تعلق نفی به صرف الوجود معنا ندارد. بنابراین چطور می

ادی نفی غیر توانیم از یک وادی قرار دهیم. ولذا این یک اشکالی است که به محقق خراسانی برخی ایراد کردند که ما اینها را نمی

ین بر فرض که ا داشتیم( )که ما در این قانون اشکال، «الطبیعة لاتنعدم الا بانعدام جمیع افرادها»قاعده عقلیه از وادی نهی است. 

قانون را بپذیریم و بگوییم این قانون عقلی نیست بالاخره اینکه مبنای هر دو این قرار داده شود قابل قبول نیست. این اشکالی است 

 که برخی به محقق خراسانی اینجا ایراد کردند.
 حق در مسئله

یز ملحق به نفی کنیم و حتی اگر همانطور که محقق خراسانی گفتند این اشکال به محقق خراسانی وارد نیست، یعنی اگر ما نهی را ن

این دو هم در نفی و هم در نهی قابل جریان است؛ در ناحیه وجود  قرار دهیم« لا بانعدام جمیع افرادهاالطبیعة لاتنعدم ا»قانون بنا را م

در آن قرار بگیرد و ما آن قانون را بپذریم که  بله مسئله متفاوت است ولی دیگر چه نهی باشد و چه نفی اگر نکره یا اسم جنس

 اش این است که نکره در سیاق نفی و نکره در سیاق نهی از یک وادی باشند.این نتیجه« الطبیعة لاتنعدم الا بانعدام جمیع افرادها»

است که محقق  ندارد و حق همانرسد که مشکلی لذا اینکه اینها از یک وادی باشند و ملحق شوند یکی از اینها به دیگری به نظر می

  خراسانی فرمودند و اینها را در یک بحث مطرح کرده است.

 «والحمد لله رب العالمین»


